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 مَندایی   مانوی و  شعر  پاره گنوسی: چند  هایمهچا
 : کوهستان بهزاد برگردان

 
؛ ژیشرقی چین؛ جاینگمیلادی؛ یافته از استانی در جنوب ۱۵۰۶ بالتی؛ک   آبی   طوماری و لعاب    با نقوش گلدار  ن  با سری به شکل تیردا سفالینهطرح جلد:  

یان  مش  گرایش   تأثیر هنر ایرانی و گویایی اثر نه و متنی بر بدنهدبر گر ای فارسی نگاشتهمتر.  سانتی ۱۰ی دودمان مینگ. قطر: دوره به ادغام چینی    خصوصاتر
یکا.یادگاه هنر  .«نداند تا کجا/ کس  قدرتت بیرون ز حد و منتهااست: » ،صور غیرچینی، خاصه ایرانی  مضامین و    کلیولند، آمر
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 نداییرایی مَ س  از نیایش هایی نغمه
ی فقیری ها ترانه . این متننداییگری  م  غنوصی  آئینی    از متون  گرفته  بر  ندایهاینمونه   شوندجا ارائه می که در این  مندایی  سرایی  از نیایش   یتصانیف 

. رابطه استدر    با حیات  دهند کهخبر می  ای کهنامهنیز از  کند، و  که روشنی پیشکش می  ایدهند، هستندهغریب در این دنیا را آواز سر می
 .« را مانید های شرابکوزهدهد که »اندرز می  ترانهواپسین 

 
 
 

 فقیر   آوای
 

│1 │ 
 ها فقیری در دوردست 

 
 . ها و بارهاجنس میوه  ازفقیری هستم 

 .من ها. دورم از دوردست یجاین دب ماندآورده
 وی. نشست با اببه سخن  ام که حیات فقیری

 به دورها. ردندم ب   روشنا هستندگان   .من دورم 
 شریران. زیند که  جادانبتا    مرا از میان نیکانردند ب   ایشان

 شریران  در جهان  مرا نشاندند ایشان 
 .دمانو آتشبود جاکه جملگی بدخواهی  آن

 .بارنخواستم فرودآمدن به این جای دهشت  .من چنین نخواستم
 نگری و ستایش. ام. با روشنام دستخوش این شوربختیبا نیرو و روشنی

 شان. مانم در دنیای غریب می
 میان شریران.  ایستادهکودکی محروم از پدر  چو

 . سرپرست میوه یکی بی  چوپدر کودک، چون یکی بی 
 هفت اختران را. شنوم آوایمی

 گویند،اند. با خود در زمزمه
 ؟ ست این بیگانهکز کجا آمده»

 .« او درانچو ما سخن ن
 من بود. ضدشان را که گوش نسپاردم سخن خروشنده
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│2 │ 
 روشنا  مهربان  ی هستنده

 
 ، ایفرستاد فرشتهام را شنید و زندگی زاری

 .بهر منمهیا  مهربان یکی روشنای
 با من  به آوایی لطف سخن گفت

 چه هستندگان روشنایی در برج کمال سخن گویند. 
 گفت، »ای فقیر، در هول و هراس مباش. ]مذکر[او

 مگو که، "یکسره تنهایم".
 بهر تو گردون  فرازین را گستراندیم. 

 گردون فرازین را گستراندیم و سرزمینی خشک ساختیم.بهر تو 
 سرزمینی خشک ساختیم، 

 و سرزمینی جامد آمد و در آب ایستاد.
 بهر تو خورشید آمد،

 بهر تو ماه به گردون آمد، 
 بهر تو، ای تنگدست، هفت اختران، 

 البروجی بر مدار جای گرفتند. ی منطقهو دوازده آفریده 
 تابش ]و طرب[ بر دست راست تو نشیند 

 ات. و نور درخشنده بر دست چپ 
 نیرومند باش در بذر خویش تا کمال یابی.

 کران. شالی نیکو از روشنایی بهر تو خواهم آورد، سرشار و بی 
 « ات قرار خواهی گرفت.آسمانی و تو در جایگاه 
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│3 │ 
یبان گرد بر یا رقعه  گر

 
 ای ممهور اینک رقعه
 ،گوید ترک دنیا

 ای نگاشته با راستیرقعه
 و ممهور 

 به حیاتی توانا.
 راستان آن ]رقعه[ را نوشتند، 

 داشتند.  را پاس پنداران آنو راست 
 حلقهایشان آن رقعه را بر گریبان  جان خویش 

 ]مونث[ دند. جان کری حیات دروازه  اهی  و ر
 ی گشوده را.رقعه نشان داد آن  انگشت خویش  از سر فرزانگی، به

 
 

│4 │ 
 را مانیدهای شراب کوزه 

 
 اید، راست گویید.هان شمایی کز خون من 

 فروبندید.  گوییناراست  تان را برهایلب
 اش، رخسار برون  چون اناری نباشید که تازه است

 های پوسنده. اش تازه، لیک درونش همه سرشار از دانه رخسار برون 
 .یبولبریز از شراب خوش  جمله   را مانیدهای شراب کوزه

 از خاک رس و قیر، شانی برونی پوسته
 ر.شان همه شراب معط  اما درون

 کشد. پیک  زندگی بانگ برمی
 ام های برگزیدگانای گوش 

 بشنوید. بیایید و 
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. این سنخ از اندشده  نگاشته  این اثر  ی داخلیر جداره ب  فام سیهآرامی    ندایی یای به خط م  هایافسون  .نداییم    یشدهردنویسی و    یپیاله  تصاویر:
]پس از کشتار و ند.  کرد نگهداری می  در مقابل  ترفندهای ارواح  گزندرسان از منزل و اهل خانهبنا به باورهای مندایی  ای  ها و ظروف کاسه قدح

رودان  شان، اردوان اشکانی باورمندان مندایی را تحت حمایت قرار داد و ایشان در میان سوزان و تخریب اماکن آزار منداییان توسط یهودیان و کتاب
 متر. سانتی 15.7* 6.3رودان. پس از میلاد مسیح. میان  7تا  5های سدهسکنی گزیدند.[ 

 
 
 

 

 
 

Source: Essential gnostic scriptures, [compiled by] Willis Barnstone and Marvin Meyer, 

Shambhala Publications, 2010, 170-173. 
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|2| 
 ای بهر مانی چکامههستم

ای پایانی از شعری مانوی ای به مانی قطعه چکامه مهست
شناسی بودایی را در  . در این چکامه که اصطلاح [1]است

، و  شدهفهم    «بودا مانی»خود جای داده، مانی در قامت   
درباره  اندرزهایش  خاطر  و  به  راستین  قانون  ی 

شود  . ادعا میشودستوده میبخشیدن رنجدیدگان  نجات 
  یا ــ  1سَمسَرَه ی مردمان در چیرگی بر دهندهکه مانی یاری 

باززایشچرخه و  زایش  را  ــ    ی  نیروانا  موهبت   تا  است 
بر این داعیه، مانی خود به مرتبه و بنا  بوداسفی  بیابند  ی 

 نایل شده است.  
 

 ایدنجات یافته سمسرهای شمایی که از 
 

 ایم و بی هیچ امیدبختنگون مایی که 
 ، [2]سمسره  زجر  وامانده در 

  .یابیمفرجام مسیرت را نمی 
 برپا داشتی،تو  را نردبان فرزانگی

 از دور خارج کنیم، همه را  [3]پنج صورت هستیتا دادی  مانتو مجال 
 رهانیدی.و تو ما را 

 
 مایی که در بند به رنج بودیم 

 از باززایش نجات یافتیم 
 

 مثال را بینیم ـتا ایزد خورشید  بودا 
 ست. که تو را ماننده 

 اند آنانی که گرفتار لذت سپنجی به
 تو قانون راستین را اندرز دادی.

 تو ایشان را از دریای رنج گذراندی
 . [4]به نیروانای نیک 

 اند،ی این جهانآنانی که دلبسته به
 بوداها را نمایاندی، دیار تو راه   

 
1 Samsara; یا سامسارا، بازپیدایش جان به جهان 
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 ،[5]را 2رو سوم  کویی  یتو برکشیدی کوهسار ن
 .دریابندپایان را  شان دادی تا شادی بی تو مجال 

 آنانی که غرق غرور بودند،به 
 تو پل قانون راستین را نشان دادی.

 شان نشاندی.هایدل قانون نیک را در فهم تو 
 تو آنان را به انجمن مقدس سپاردی.

 [6]شان کرده بودبهر آنانی که شش اندام ادراک سرگشته
 ی هستی را نشان دادی.تو حالات فراشونده و فروشونده 

 . ، هستندترین دوزخ بودایی، ژرف 3سیی ودر ا    که آنان که چیست رنج تو فاش کردی 
 . [7]ی متبرک  روشنی باززاده شوندلایه پنجشان دادی تا در فلک تو مجال 

 های رستگاری، در جستجوی روش 
 ها را درنوردیدی به هر سو و کنار.تو سرزمین

 اند، همه را نجات بخشیدی.آدمیان محتاج رستگاری هنگام که دریافتی
 

 هایادداشت
 [ این آواز به زبان ترکی نوشته شده است. 1]
ها، سمسمره نام  ها و مرگ حلول  جان از طریق باززایش  عبارتی،تناسخ، به[ فرایند ادواری   2]

ی  یابد. مرتبهدارد. این حلول از فروترین حشره تا برهما، که والاترین  ایزدان است، بسط می
یا یک بهشت، به کارمای فرد در حیات پیشین از درافتادن به یک دوزخ  اش  نوزایش، پس 

 بستگی دارد. در زبان سنسکریت، سمسره یعنی »دور زدن«. 
بودایی3] در  حالت[  شامل  وجود  حالت  پنج  انسانگری  ایزدان،  گرسنه  های  ارواح  ها، 
(pretasحیوانات، و موجودات دوزخی می،) .شود 
 [ این »نیروانای« بودایی قلمرو مانوی  نور است. 4]
کیهان5] در  عالم  مرکزی  کوهستان  سومرو  کوهسار  شمار  [  به  هندویی  و  بودایی  شناسی  

 رود. می
یا   manasگری همان پنج اندام حسی و  ( در بوداییsadayatana[ شش اندام ادراک )6]

 ذهن هستند. 
 [ ساحت روشنایی و نور. 7]

 
، میلادی  9  -8های  [، سدهی مانیر و گمشده]کتاب مصو    ارژنگ متاثر از    ،(کیانگ چینسینخودمختار  استان  )  اویغوری مکشوفه از تورفان  هایوارهاز مانی  سه برگ   :تصاویر  

 . یا مانستان آمدن  جماعتی از مانویان در یک مجمعواره نشانگر گردهم؛ هر سه مانیمحفوظ در یادگاه هنرهای آسیایی  برلین
 

 
رو شناسیدر کیهان  2 رو، کوهستانی مقدس با پنج ستیغ است که مرکز همه  Sumeruهای بودایی، هندو، و جئینی، سوم   شود.ی عوالم معنوی و متافیزیکی و فیزیکی انگاشته مییا ماهام 

3 Avīci 


